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از حوالی ظهر یکشنبه سی ام خرداد ماه ۱۴۰۳ وقتی خبر وقوع سانحه ای برای 
بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه منتشر شد، افکار عمومی 
و جنب و جوش درآمد و از آن سو کرکره بازار شایعات و گمانه زنی ها هم بالا 
ی به خصوص شبکه ایکس یا همان توییتر  رفت. عده ای هم در فضای مجاز
سابق مثل همیشه ادعای وصل بودن به بالا و اطلاع از اخبار محرمانه داشتند. 
مثلا سردبیر سایت انتخاب توییت کرد که حجت الاسلام آل هاشم از داخل 
بالگرد بیرون پریده و زنده است و یک خبرنگار سابق که البته مدت هاست 
در رسانه های رسمی کار نمی کند با قاطعیت اعلام کرد رئیس جمهور صدمه 
دیده اما زنده است. کار اهالی رسانه در این میان بسیار دشوار بود. از طرفی 
مســـئولان مربوطه اظهارنظرهای متناقضی می کردند و از طرف دیگر امکانی 
گر ســـکوت می شـــد  برای اقتباس مســـتقیم اخبار از میدان وجود نداشـــت. ا
مردم تشنه خبر سراغ بازار سیاه شایعات می رفتند و ممکن بود هر اظهارنظر 
گر هر خبری که از گوشـــه و کنار می آمد انعکاس  یا گمانه ای را باور کنند و ا
ی سنگ بند نمی شد. بخش اخبار صداوسیما  پیدا می کرد، دیگر سنگ رو
یداد ها یا نوع پوشـــش اشتباه شـــان مورد نقد  که معمولا به دلیل جا ماندن از رو
قـــرار می گرفـــت، این بار نســـبتا بهتر عمل کرد و غیـــر از چند ایراد جزئی که از 
کم دقتی و شوکه شدن بر می آمدند نه استراتژی رسانه ای غلط، اشتباه فاحشی 
در انتقال اخبار از آن ســـمت دیده نشـــد. مشـــکل اصلی از جانب مســـئولان 
مربوطه بود که باید اخبار صحیح را منتقل می کردند اما گاهی ۳۰ دقیقه پس 

از اظهارنظر این افراد، مشخص می شد که آنچه گفته اند درست نبوده است. 
از آن سو رسانه های فارسی زبان خارجی هم این بار نتوانستند مرجعیت خبر 
گاندای احساســـی و کینه جویانه ای که طی  پا که پرو را به دســـت بگیرند؛ چرا
یشان را مشخص کرده بود، در این وضعیت خاص  این سال ها چهارچوب کار
که نیاز به حرفه ای گری حس می شد، کارکرد نداشت. مثلا قبل از اینکه حتی 
جای بالگرد رئیس جمهور مشخص شود بی بی سی فارسی با مهدی نوربخش 
در ایـــن خصـــوص مصاحبه کرد که داماد ابراهیم یزدی، نماینده مجلس اول 
شـــورای اســـلامی و وزیر خارجه دولت بازرگان بود. مجری از نوربخش پرسید 
گر رئیس جمهور ایران فوت کرده باشد کشور چطور اداره می شود و او گفت  ا
احتمـــالا رهبـــری یک نفر را از شـــورای عالی امنیـــت ملی منصوب می کنند تا 
بعدا انتخابات را برگزار کنند. او این حرف نادرست را در حالی می زد که در 
این باره قانون مشخصی وجود دارد که همه می توانند بخوانند و پیش از این 
هم دوبار روســـای جمهور ایران نتوانســـته اند دوره شان را به پایان برسانند و به 
گاندای  پا این قانون رجوع شـــده اســـت. طبیعتا کســـانی که صرفا به درد پرو
کینه جویانه نسبت به سیاست های کلی نظام می خوردند، در چنین لحظه 
حساســـی که به ســـواد و اطلاعات بالا و مرتبط نیاز اســـت، نمی توانســـتند به 
بـــرد عینـــی و واقعی داشـــته باشـــند. مرور کلی اخبار رســـمی و  هیچ وجـــه کار
غیررسمی مرتبط با سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهانش یکی از بهترین 
مواردی است که می توان با مطالعه آن، به وضعیت رسانه ای ایران و نوع برخورد 
روانی با بحران ها پی برد. در ادامه ضمن اشـــاره به وضعیت خبرســـاز جامعه 
ایران که چهارچوب رسانه ای متناسب با خودش را می پسندد، به مرور به نوع 
انعکاس اخبار مرتبط با سقوط بالگرد رئیس جمهور هم پرداخته شده است. 

صداوسیما در پوشش حادثه تلخ یکشنبه نشانه های مثبتی بروز داد

گارد باز تلویزیون
ان شاءالله استثنا نباشد

برهه های حساس تا ابد ادامه دارد

احتمالا همه این نکته را قبول داریم که ایران کشـــور خبرســـازی اســـت و به 
همین جهت کسی که در این محدوده جغرافیایی و اجتماعی کار رسانه ای 
می کند، نســـبت به کســـانی که در کشـــورهای دیگر مشـــغول به همین کار 
هستند، وضع متفاوتی دارد. گاهی بعضی از کشورها در برهه ای به خصوص 
از تاریخ شان خبرساز می شوند. مثلا درگیر جنگ یا شورش داخلی یا ترورهای 
مکرر شده اند و مدتی در صدر اخبار هستند؛ اما ژانر این خبرها طی تمام 
آن مدت به خصوص یکســـان اســـت و به علاوه، این ســـطح از خبرســـازی 
لزوما در آن کشورها همیشه باقی نمی ماند. ایران اما از لحاظ خبری به واقع 

تنوع ژانر دارد و میزان حرارت اخبار و شوکه کننده بودن آنها هم بالاست. 
یاســـت جمهوری  بـــه خرداد ۹۶ برگردیم و دوازدهمین دوره از انتخابات ر
یـــم که چه قبل از برگزاری اش، چه در دوره قانونی تبلیغات  را بـــه یـــاد بیاور
و چـــه در مناظـــرات نامزدهـــا، بداخلاقی های بی ســـابقه ای شـــد. همین 
شـــوک برای زیر و رو شـــدن یک قاره کافی بود؛ چه رســـد به کشـــوری که 
یک درصد از جمعیت و مســـاحت جهان را دارد. چند ماه بعد یک روز 
از خواب بلند می شـــویم و هنگام مرور اخبار عادی در فضای مجازی، 
می فهمیم که عده ای در شمال شرقی کشور در اعتراض به گرانی تجمع 
کرده اند. دو سه روز که می گذرد کل کشور درگیر این ماجرا می شود و دی 
۹۶ رقم می خورد. موضع بســـیاری از شـــخصیت های اصلاح طلب که به 
شـــکل تیپیکال حامی حضور خیابانی مردم و اعتراض شـــان شـــناخته 
می شدند هم شوکه کننده است. جلایی پور معترضان را کرکس می خواند 
کلام می گوید حاضر اســـت علیه این جماعت اســـلحه به  و صادق زیبا

دســـت گیرد. مدتی که از این قضیه گذشـــت و تقویم شمسی به سال ۹۷ 
گهان دونالد ترامپ به عنـــوان رئیس جمهور جدید آمریکا از  کـــه رســـید، نا
برجام خارج می شود. تمام سال ۹۷ متاثر از اخبار ریز و درشتی است که 
همین خبر اولیه در پی انتشار خود پدید آورد. به خرداد ۹۸ که می رسد، 
یک روز صبح در مرور عادی اخبار مجازی می خوانیم که همســـر جوان 
شـــهردار تهران با ۵ گلوله در حمام منزلش کشـــته شده است. قبلا انتشار 
خبر ازدواج همین شهردار سابق که وزیر پرسابقه ای در کابینه دولت های 
مختلف هم بود، مردم را شوکه کرده بود و حالا خبر قتل همسرش بیشتر 
متعجب شـــان می کند. بعد معلوم می شـــود که قاتل خود شهردار بوده. به 
آخریـــن روزهای خرداد که می رســـد، پدافنـــد نظامی ایران یک هواپیمای 
بدون سرنشـــین آمریکایی را در آســـمانش سرنگون می کند. به آبان ۹۸ که 
گهان قیمت بنزین سه برابر می شود و کشور را شورش فرا  می رسد، یک روز نا
می گیرد. در دی ماه همان سال فرمانده سپاه قدس و یار همراهش در عراق 
به دست آمریکایی ها شهید می شوند. چند روز بعد حمله تلافی جویانه 
ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد رخ می دهد و بعد ماجرای هواپیمای 
اوکراینی. این فقط مرور مهم ترین اتفاقات رخ داده بین سال های ۹۶ تا ۹۸ 
گر  است و در میان مواردی که به آنها اشاره نشد هم اخباری هستند که ا
هرکدام شـــان در بســـیاری از نقاط دیگر دنیا رخ می داد، زندگی آن مردم را 

به قبل و بعد از خودش تقسیم می کرد. 
به همین ســـال ۱۴۰۳ توجه کنیم که هنوز دوماه از آغاز آن نگذشـــته اســـت. 
اول حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از افراد 

حاضر در آن محل ازجمله سردار رضی را می شنویم. بعد دنیا دو هفته در 
التهاب اســـت که پاســـخ ایران چه خواهد بود. پس از آن در یک نیمه شب 
معمولـــی ناگهـــان چنـــان حمله عظیمـــی از جانب ایران به ســـرزمین های 
اشغالی صورت می گیرد که کمتر کسی توقع آن را داشت. بعد جلسه شورای 
امنیت سازمان ملل و نتیجه غافلگیرکننده آن به نفع ایران خبرساز می شود. 
گردوغبار این معرکه وقتی با تلافی بسیار محقر اسرائیلی ها خوابید، نوبت 
بـــه دور دوم انتخابـــات مجلس ایران می رســـد و صدای افشـــاگری ها بلند 
می شـــود و یک جو روانی غول آســـا پدید می آید. هنوز با اینکه انتخابات به 
پایان رســـیده و منتخب ها مشخص شده اند، گردوغبار دعواها نخوابیده 
اســـت کـــه ماجرای ســـقوط بالگرد رئیس جمهـــور مخابره می شـــود؛ آن هم 
در حالی که وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی 
همراهش بوده اند. نکته ای که پس از هر حادثه ای در این سال ها درباره اش 
صحبت شده، سوای از ماهیت جداگانه این حوادث، نوع پوشش رسانه ای 
اخبار اســـت. هر بار بازار شـــایعات داغ می شود و رسانه های رسمی اخبار 
متناقض منتشر می کنند. اخبار اصلی و صحیح دیر مخابره می شوند و 
شـــایعات و گمانه زنی ها فرصت ته نشین شدن پیدا می کنند که همین ها 
باعث می شود مواضع رسمی یا حقایق واقعی گاهی باور نشوند یا در هاله ای 

از شک و تردید عمومی باقی بمانند. 
سوال اینجاست که وقتی کشوری تا این اندازه در معرض اخبار شوکه کننده 
قرار دارد، چرا در نوع مواجهه با چنین اخباری حتی نسبت به آرام ترین نقاط 
دنیا که ۱۰ سال یک بار با چنین شوک هایی مواجه می شوند، اینقدر ضعیف 

یا لااقل بدون چهارچوب برخورد می کند؟ ظاهرا به قول قدیمی ها آنقدر بلا 
بر سر ما نازل شده که وقت گریه کردن پیدا نکرده ایم. یعنی تسلسل بی امان 
چنین اخباری حساسیت کلی را لااقل در اهالی رسانه پایین آورده است، 
وقتی یک بار انتخاباتی دیدید که در آن بعضی از نامزدها هر چه خواستند 
نثار بقیه کردند و بعد هم چیزی از هم فرو نپاشـــید، وقتی یک بار شـــورش 
خارج از دستوری را که به علت مسائل معیشتی در ۱۰۹ شهر کشور رخ داد، 
دیدیم و بعد هم فهمیدیم چیز خاصی با این اتفاقات در کشـــور جابه جا 
نمی شود. وقتی دیدیم کسی که در مقام وزیر آموزش وپرورش می خواست 
جلوی فیلمسازی عباس کیارستمی را به دلیل تراشیدن ریش هایش بگیرد، 
با خانم جوانی که ظاهر متفاوتی با خانواده اکثر مسئولان داشت ازدواج کرد 
و بعد او را کشـــت و پس از آن هم هیچ تغییری در گفتار و کردار مســـئولان 
راجع به این مســـائل مشـــاهده نشد. وقتی آمریکا از برجام خارج شد و تمام 
وعده های زیبایی که درباره ابدی بودن این قرارداد به مردم داده می شدند 
دود عود شدند و به هوا رفتند. وقتی گلوبال هاوک آمریکایی را زدیم و ابرقدرت 
جهان تک قطبی به ایران لشکر نکشید و وقتی تمام موارد دیگر رخ دادند 
و بعد از آن همه چیز کن فیکون نشـــد، انگار حساســـیت مردم و اصحاب 
رســـانه نســـبت به این اخبار مقداری کمتر شـــده و حتی گاهی با بعضی از 
آنها لطیفه می سازند و به این توجه نمی شود که اگرچه نگرانی بیش از حد 
در هیچ کدام از این موارد صائب نیســـت، نباید تاثیر کلی این رویدادها از 
یک ســـو و لزوم مهندســـی افکار عمومی برای مواجهه ســـالم با این اخبار از 

، از نظر دور بمانند.  سوی دیگر

 اخبار 30 و 31 اردیبهشـــت ماه را می توان در دو دوره زمانی بررســـی 
کرد. برهه اول پوشش اخبار از عصر یکشنبه 30 اردیبهشت ماه آغاز 
یافت خبرهای جدیـــد از آخرین وضعیت  شـــد کـــه انتظار بـــرای در
رئیس جمهـــور و تیـــم همراه شـــان تا صبحـــگاه 31 اردیبهشـــت ماه 
ادامـــه داشـــت. برهه دوم پوشـــش خبری به لحظـــات بعد از اعلام 
خبـــر شـــهادت آیت الله رئیســـی و همراهانش مربوط می شـــود. این 
، حوالی ســـاعت 8 صبح، به صورت رســـمی در شـــبکه های  خبـــر

خبری اعلام شد. 

   برهه انتظار 
ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه برای بهره برداری از سد مشترک قیزقلعه سی 
ی  ی ارس همـــراه الهـــام علـــی اف رئیس جمهـــور ی رودخانـــه مـــرز رو
جمهوری آذربایجان در نوار مرزی بین دو کشور حاضر شده بود؛ در حالی که 
تصاویر این ســـفر در رســـانه ها دســـت به دست می شد؛ یک خبر از یک 
 ، وبسایت محلی بازنشر شد که مدعی شده بود بالگرد حامل رئیس جمهور
امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی، در جلفا دچار سانحه شد. در 
این خبر به حضور وزیر خارجه در آن بالگرد اشاره نشده بود. جان  باختن 
رئیس جمهور کشور در آن شرایط غیرقابل باور بود و رسانه ها نمی توانستند 
بی پروا در مورد آن قضاوت کنند و باید نسبت به صحت و سقم آن دقت 
تکلیفی، خبر کذب یکی از  بیشـــتری می شـــد. در این شرایط انتظار و بلا
خبرگزاری های رسمی کشور که طبق کلیشه های همیشگی اش برای آرام 
کردن فضا منتشر شد، اعتماد عمومی را نسبت به رسانه های رسمی کاهش 
داد. خبرگزاری فارس مدعی شـــد: »پس از مه آلود شـــدن هوا، بالگردهای 

کاروان رئیسی فرود آمدند و آنها به صورت زمینی راهی تبریز شدند.«
اما دیری نگذشـــت که مشـــخص شـــد این خبر صحت ندارد. این مدل 
انتشار خبر شروعی برای اعتبارزدایی از رسانه های رسمی بود و احتمال 
دامن زن به شایعات تشدید می شد. دقایقی نگذشته بود که شبکه خبر 
در زیرنویس خود نوشت: »خبرهای تایید نشده از وقوع حادثه برای یکی 
از بالگردهای همراه رئیس جمهور در ســـفر به آذربایجان شـــرقی. تیم های 
امدادی در تلاش برای رسیدن به محل سانحه هستند.« در کمتر از چند 
ساعت شبکه خبر و بخش های خبری صداوسیما، تبدیل به منبع اصلی 

اخبار حادثه شدند. 

حوالی ساعت ۱۷، اولین گفت وگوی وزیر کشور از شبکه خبر پخش شد. 
احمد وحیدی بیان کرد: »به دلیل وضعیت آب و هوا و وجود مه، بالگرد 
حامل رئیس جمهور مجبور به فرود سخت شده است. گروه های مختلف 
امدادی به طرف منطقه در حرکتند ولی باتوجه به مه آلود بودن هوا ممکن 
است زمان ببرد تا به منطقه برسند. باتوجه به اینکه منطقه پیچیده است 
یم گروه های امدادی زودتر به منطقه  ی ارتباطات سخت، امیدوار و برقرار
وقوع حادثه برسند و اطلاعات بیشتری به ما منتقل کنند.« اصطلاح فرود 
سخت پیش از این هم در رسانه های رسمی منتشر شده بود ولی از زمان 

اعلام رسمی آن توسط وزیر کشور به زیرنویس شبکه خبر اضافه شد. 
در ســـاعت ۱۷:2۰ اولین تصاویر از محل حادثه در شـــبکه خبر منتشـــر 
شد. تصاویری از حضور تیم های اعزامی در نزدیک جنگل دیزمار بین 
ی و پیرداوود که بعد پخش از تلویزیون در رسانه های دیگر  روستای اوز
بازنشر شد. ساعت ۱۷:۵۰ خبرنگار اعزامی صداوسیما در محل گزارشی 
از آخرین وضعیت منطقه ارائه کرد. تصاویری که شدت بحران و افزایش 
مـــه در منطقـــه را نشـــان می داد. به دفعات ایـــن ارتباط تصویری با محل 
حادثه ادامه داشت و خبرنگار صداوسیما لحظات حساس تیم امداد و 
نجات را گزارش می داد.  این شیوه پوشش خبری، خلأهای اطلاع رسانی 
را پر می کرد، آن هم برای مخاطبی که پای گیرنده ها نشســـته و نیازمند 
یافت خبرهای جدید از مبادی رســـمی بود. گزارش خبرنگار اعزامی  در
یک شـــب و افزایش فضای مه آلود منطقه ادامه داشـــت.  تا لحظات تار

بخش های مختلف خبری به پایگاه مهمی برای شنیدن تحلیل های تازه 
در مورد وضعیت پیش آمده، تبدیل شده بودند. برای همین نقطه نظرات 
کارشناسانی که به برنامه دعوت شدند هم زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفت. 
شیب اخبار و چینش برنامه های تولیدی و حتی حذف برنامه های کمدی 
کتـــور تلویزیـــون به گونه ای بود که فضای اجتماعی خودش را برای  از کندا

گوار آماده می کرد.  شنیدن خبری نا
 بـــا ایـــن حـــال دو نظـــر از اعضای تیم دولـــت در گفت وگو با شـــبکه خبر 
منتشـــر شـــد که متفاوت از جریان اصلی انتشـــار اخبار بود. یکی مربوط 
بـــه اظهارنظـــر مهدی صفری، معاون وزیـــر خارجه بود که ادعا کرد، دو بار 
با آل هاشم امام جمعه تبریز تماس گرفته شده و آل هاشم گفته که حالم 
بد اســـت، اما صدای آمبولانس ها رو می شـــنوم. اظهارنظر دوم هم مربوط 
به محســـن منصـــوری، معاون اجرایی رئیس جمهور بـــود. او در گفت وگو 
بـــا شـــبکه خبـــر گفـــت: »دو تـــن از حاضـــران در بالگرد در چنـــد نوبت با 
مـــا ارتبـــاط برقرار کردند و این نشـــان دهنده آن اســـت کـــه احتمالا حادثه 
سختی نبوده است محدوده حادثه تا شعاع 2 کیلومتری مشخص شده 

 ، و در حال جســـت وجو هســـتند، ولی به دلیل صعب العبور بودن مســـیر
جســـت وجو به ســـختی انجام می شـــود. کار ما با توجه به وضعیت جوی 
کند پیش می رود اما عزیزان کار جســـت وجو را ادامه می دهند ان شـــاءالله 
، امیدواری هایی را  حامـــل خبرهای خوبـــی خواهیم بود.« این اظهارنظـــر
برای سلامت رئیس جمهور و تیم همراهش ایجاد کرد و البته تا اندازه ای 
هم بحران را به پایتخت منتقل می کرد. انتقال شـــدت شـــرایط بحرانی به 
مرکز نشینان همراه شد با گفت وگویی که معاون سازمان امداد و نجات 
انجام داد. او در این گفت وگو گستردگی منطقه جغرافیایی که احتمال 
ســـانحه در آن رخ داده اســـت را حدود 2۰ کیلومتر عنوان کرد.  بخشـــی از 
پوشش خبری مربوط به واکنش های بین المللی نسبت به این حادثه بود. 
ارتباط تلفنی با کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه برقرار شد و او ضمن 
اعلام خبر برگزاری جلســـه اضطراری پوتین، گفت: »بالگردهای روسیه از 
ارمنستان به سوی ایران حرکت می کنند.« اما یکی از چالش هایی که معمولا 
متوجه برنامه هایی با کنداکتور سنگین اینچنینی می شود، پر کردن آنتن 
با حضور افراد متعدد است. تلویزیون به درستی این را به عنوان یک رسانه 
پذیرفته است که افراد حاضر در قاب تلویزیون خودشان باید پاسخگوی 
اظهارنظرهایشان باشند، اما واقعیت این است که قاب رسانه  ملی در شرایط 
حســـاس و بحرانی محل رجوع خیلی از رســـانه های دنیاســـت و می تواند 
حامل پیام های دیپلماتیک باشد. یکی از اظهارنظرهایی که در آن شرایط 
حساس گفته شد، مربوط به فواد ایزدی، کارشناس مسائل خارجی بود که 
در گفت وگو با شبکه خبر گفت: »ضمن احترام به همسایگان کشور باید 
بگویم عوامل موســـاد در جمهوری آذربایجان حضور دارند و هر احتمالی 
درباره سقوط بالگرد رئیس جمهور وجود دارد و بررسی خواهد شد.« رسانه ای 
شدن این بخش از صحبت های ایزدی آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف 
ســـلامت رئیس جمهور و تیم همراهش مشـــخص نبود؛ باعث انحراف در 

فضای رسانه ای شد. 
حوالـــی ســـاعت ۴ صبـــح با خبرنگار اعزامی منطقـــه ورزقان ارتباط زنده 
برقـــرار شـــد و بـــه همراه آن تصاویر پهپاد ترکیه ای منتشـــر شـــد. خبرنگار 
اعزامی گفت پیش بینی  می شـــود نیروهای امدادی تا نیم ســـاعت دیگر 
به محلی که پهپاد اعلام کرده برسند. خبرنگار شبکه خبر در ساعت ۶ 
و ۳2 دقیقه با حضور در منطقه ای که نیروهای امدادی به محل سانحه 
اعـــزام می شـــوند گفـــت: »هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشـــت مســـافران 
بالگرد وجود ندارد.« با این حال در زیرنویس شبکه خبر اظهارنظر رئیس 
جمعیت هلال احمر منتشر شد. او در مصاحبه با رسانه ها گفته بود: »با 
ی از زنده بودن سرنشینان بالگرد  کشـــف محل بالگرد ســـانحه دیده، آثار

مشـــاهده نشـــده اســـت.« شبکه خبر در ســـاعت ۷ و ۵۵ دقیقه با پخش 
گوار  قرآن و تصاویری از آیت الله ابراهیم رئیســـی به صورت رســـمی، خبر نا

درگذشت رئیس جمهور و تیم همراهش را اعلام کرد. 

   وقت سوگواری
 ، واضح است که شبکه های خبری بعد از اعلام خبر شهادت رئیس جمهور
بایســـتی مبتنی بر دو محور مجزا، تحلیل ها و پوشـــش های خبری شـــان را 
پیش می بردند. یکی ســـوگواری برای درگذشـــت شهدای حادثه دلخراش 
۳۰ اردیبهشـــت ماه ۱۴۰۳ و دیگری که اهمیت راهبردی برای شـــرایط فعلی 
کشور دارد، روحیه بخشی اجتماعی و تقویت امید جمعی نسبت به آینده 

. مدیریت اجرایی و سیاسی کشور
تلویزیون در برگزاری آیین سوگواری ید طولایی دارد و دوباره سراغ کلیشه ها 
و مهارت های پیشینی خود در این زمینه رفت؛ نقطه تمایزش این بار عنصر 
خادم الرضایی آیت الله رئیسی بود و در شبکه های مختلف، به پوشش زنده 
ع( و حضرت معصومه)س( پرداخت. البته  عزاداری هـــا حرم امام رضـــا)
پوشش زنده اجتماعات مذهبی در شهرهای مختلف از شب قبل حادثه 
شروع شده بود. تلویزیون از ساعت ۱۷ روز یکشنبه، برپایی مراسم  دعای 
توسل برای سلامتی حادثه دیدگان را از نقاط مختلف کشور پوشش می داد. 
اما بعد از اعلام خبر شـــهادت، این پوشـــش خبری شـــکل دیگری به خود 
گرفت و سراغ اجتماعاتی رفت که سوگوار شهدای ۳۰ اردیبهشت ماه بودند.

بخش های خبری برای رفع نگرانی های اجتماعی در خصوص عدم حضور 
رئیس دولت از همان ساعات ابتدایی به تبیین و تشریح اصل ۱۳۱ قانون 
اساسی پرداخت. مبتنی بر این اصل، شورای متشکل از رئیس قوه قضائیه، 
رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور باید حداکثر ظرف ۵۰ روز زمینه 
انتخاب رئیس جمهور را فراهم کنند. این بخش قانون اساسی در گفت وگو 
با کارشناســـان سیاســـی مورد بررســـی قرار گرفت و حتی سخنگوی شورای 

نگهبان برای تبیین این موضوع با شبکه خبر گفت وگوی تلفنی داشت.
یکـــی دیگـــر از ابعـــادی که پیرامون حادثه شـــهادت آیت الله رئیســـی و تیم 
همراه شـــان شـــکل گرفت، ابراز همدردی افراد و کارشناســـان سیاســـی با 
گرایش های مختلف سیاسی بود، مثلا علی مطهری، محمد جواد ظریف، 
عباس عراقچی و آذری جهرمی از جمله چهره های سیاسی بودند که به آنتن 
تلویزیون دعوت شـــدند و این فرصت را یافتند که از طریق رســـانه ملی در 
مورد این حادثه اعلام سوگواری کنند. پوشش ابعاد بین المللی این واقعه و 
واکنش های مسئولان خارجی به این حادثه، از دیگر مواردی بود که رسانه 

 ملی به آن  پرداخت.

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ
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